
»کربلا آن روز غوغا بود/  عشق تنها بود!/  
آتش سوز و عطش بر دست می‌بارید / در 
هجوم بادهای سرخ بوته‌های خار می‌لرزید 

/  از عَرَق پیشانی خورشید تر می‌شد...«
قیصر امین‌پور در منظومه »ظهر روز دهم« 
با استادی و زبانی همه‌فهم، در قالب شعر 
که تاثیرگذاری‌اش از نثر بیشتر و ماندگارتر 
است، توانسته تصویری زیبا از واقعه کربلا 

و روز عاشــورا ارائه کند.  امین‌پور در این 
منظومه کلام را با عشق گره زده تا ارادتش 
را به سالار شــهیدان نشان دهد. زنده‌یاد 
دکتر قیصر امین‌پور شعر زیبا و تاثیرگذار 
»ظهر روز دهم« را نخســتین‌بار در سال 
1365 توسط انتشارات برگ به چاپ رساند. 
به دنبال تعطیلی این انتشارات، بار دیگر در 
سال 1373 این شعر کودکانه عاشورایی را 
انتشارات سروش )وابسته به صداوسیمای 
جمهوری اســامی ایران( به زیور طبع 
آراست، با این تفاوت که تصویرگری آن را 
این بار خانم فیروزه گل‌محمدی و طراحی 
گرافیک آن را کیانوش غریب‌پور به عهده 
گرفتند. حکایت، حکایت رشادت کودکی 
است در آن روز خونین که »گرچه کودک 
بود، شمشیر بلندی داشت«، »کودکی تنها 
که شمشیر بلندش کربلا را شخم می‌زد.« 
فیروزه گل‌محمدی نیز با تصویرگری‌های 
خود داستان را هرچه زنده‌تر و شکوهمندتر 
کرده است. کتاب »ظهر روز دهم« در ۳۶ 
صفحه مصور از سوی انتشارات سروش 

منتشر شده است. 

ظهر روز دهم

 پیشخان 
  مهدی محمدی  

جایی برای حرف‌های خودمانی

شماره بیست و هفت 3 آبان 1394 یکشنبه 16

تابلوی »شام غریبان« شاهکار استاد نگارگری، محمود فرشچیان، در مجموعه سعدآباد به نمایش درآمده است. به گزارش ایسنا، مسئول موزه فرشچیان توضیح داد: »فرشچیان بعد از اثر »عصر عاشورا« سه اثر به نام‌های »هدیه عشق« )حضرت 
علی‌اصغر( و »پرچم‌دار حق« و اکنون »شام غریبان« را به تصویر کشید. در این اثر مانند »عصر عاشورا« تمام چهره‌ها پوشیده از غم و محنت و اندوه است و با پوشیده بودن همه چشم‌ها تمام این اندوه به مخاطب منتقل می‌شود.« وی افزود: 

»تابلوی شام غریبان یک سال در موزه اختصاصی فرشچیان در کاخ سعدآباد هرروز از ساعت 9 تا 17:30 در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد و بعد از آن به موزه آستان قدس رضوی انتقال می‌یابد.«

»شام غریبان« فرشچیان در سعدآباد

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

بحران آب‌معدنی

طعم کار در مناطق محروم

 ساختمان نیمه‌کاره-12 

 مسعود مشایخی  

بیشــتر از دو هفته است که خط داغ خبری رســانه‌ها و به دنبال آن 
شبکه‌های اجتماعی حول‌وحوش خبر کیفیت پایین و آلودگی آب‌های 
معدنی و آشامیدنی موجود در بازار است. در این چند روز بحث‌وجدلی 
بی‌پایان میان مسئولان وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و صاحبان 
برخی از شرکت‌های تولیدکننده آب‌های معدنی و آشامیدنی در جریان 
بود. وزارت بهداشت از بی‌کیفیتی و آلودگی خطرناک این آب‌ها خبر 
می‌داد، سازمان اســتاندارد کیفیت آن‌ها را استاندارد اعلام می‌کرد و 
صاحبان این کارخانه‌ها از بی‌گناهی خود می‌گفتند. در این بین اگرچه از 
12 شرکت بزرگ آب‌معدنی سخن به میان می‌آمد اما اسم یک شرکت 
بیش از همه مطرح بود. شرکت آب‌معدنی ... . این شرکت تنها شرکتی 
بود که وزارت بهداشت به‌صراحت و با ذکر نام از آلودگی تولیدات آن خبر 
می‌داد. در همین حال در اواسط هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان غذا 
و دارو بالاخره در یک برنامه زنده تلویزیونی به صورت رسمی اعلام کرد 
که محصولات آب‌معدنی ... به میکروب »سودوموناس« آلوده است و 
این به معنای آلودگی این آب‌ها با فضولات انسانی است. انتشار این خبر 
واکنش‌های زیادی را در پی داشت. البته در این میان سخنگوی این 
شرکت در گفت‌وگو با روزنامه شرق در این باره چنین واکنشی نشان 
داد: »اصلا نمی‌دانم چه بگویم و شوکه‌ام. فقط می‌گویم چنین چیزی 
نبوده. من با وجدان آســوده و بااطمینان می‌گویم که این آب را برای 
مصرف به خانه خود می‌برم.« با این حال بحث‌ها پیرامون کیفیت این 
برند آب‌معدنی بزرگ و بسیار پرمشتری در شبکه‌های اجتماعی داغ 

و فراوان بود. بخشی از واکنش‌ها به این موضوع در ادامه آمده است.
همزمان با انتشــار خبرهای ضدونقیض فراوان در این باره رحمتی، 
روزنامه‌نــگار، در توییتر خود درباره این تناقض نوشــت: »یک روز 
پس از آنکه وزیر بهداشت اعلام کرد آب‌معدنی ... آلوده به میکروب 
سودوموناس اســت، معاون غذا و داروی همین وزیر اعلام کرد: این 
آب‌معدنی سالم اســت.« کاربری به نام روشنک هم در همین زمینه 

نوشت: »استاندارد می‌گه آب‌معدنی ... مشکلی نداره، بهداشت 
می‌گه میکروبیه. اصلا یه روده راست تو شکم 

اخبار نیست.«
کاربری به نــام مهدی 

ر  د طمــی  فا
با  رابطه 

تلاش‌های ... برای حفظ خود در بازار در فیس‌بوک چنین پســتی را 
منتشر کرد: »شرکت‌های توزیع روش جالبی در پیش گرفته‌اند. هزینه 
آب‌معدنی را به مغازه‌دار پس داده‌انــد، اما آب‌معدنی‌ها را جمع‌آوری 
نکرده‌اند )مگر با اصرار مغازه‌دار(. دارند با جو روانی بازار مقابله می‌کنند.« 
کاربری دیگر در توییتر به مشــکلات این برند درگذشته اشاره کرد و 
نوشــت: »آب‌معدنی ...چند سال پیش هم به مشکل خورده بود و باز 
اومد تو بازار. من هی به ملت می‌گفتم چرا می‌خرید؟ گوش نمی‌دادن 

که خوبشون شد.«
کاربری به نام نینا هم نوشــت: »... توی آب آشامیدنی‌اش فضولات 
انســانی بوده! شما ببین دیگه چقدر شــرایط وخیمه که بزرگ‌ترین 
شرکت تولید آب آشــامیدنی وضعش اینه. آب‌معدنی نخرید.« کاربر 
دیگری هم از بهت خود پس از شنیدن این خبر نوشت: »مسئله آلودگی 
انسانی آب‌معدنی ... هیچ‌جوره حل نمی‌شه برام.« کاربران زیادی هم 
در این چند روز از کیفیت پایین بســیاری از مواد غذایی و آشامیدنی 
که اخبارشان در این مدت منتشرشده در توییتر خود نوشتند: »بعد از 
آب‌معدنی غیراستاندارد، حالا با آبلیموی غیرمجاز در خدمت سلامت 
جامعه‌ایم! هرجا سخن از اعتماد است، ما سریع با بطری‌هایمان وارد 
می‌شویم.« کاربری دیگر هم در همین زمینه چنین تویتی نوشت: »آدم 
دیگه امنیت غذایی نداره. آب‌معدنی آلودگی میکروبی داره، آب‌لیموها 
هیچ‌کدوم طبیعی نیستند، سوسیس و کالباس... برنج آلوده... پس تا حالا 
زهرمار می‌خوردیم.« یکی از کاربران هم به مصرف‌کنندگان آب‌های 
معدنی‌ انتقاد کرده و در توییتر نوشته است: »این‌هایی که آب‌معدنی 
می‌خورن چطور به آب معمولی اعتماد ندارن، اما به آب بسته‌بندی‌شده 
یک شرکت که دنبال فروش بیشتره اعتماد می‌کنن؟« کاربر دیگری 
هم در همین زمینه چنین نوشــت: »یک عمر تو ایران آب شــیر رو 
نخوردن، آب‌معدنی می‌خریدن که سالم‌تره مثلا! حالا نگو از آب شیر 

آلوده‌تر بوده!«
کاربری به نام مصطفی هم چنین 

مطلبی را منتشر 

کرد: »این میکروبی که در آب‌معدنی ... گزارش دادن، تقریبا می‌شه 
گفت تمامی بیماری‌های حال حاضر رو شــامل می‌شــه. یه پلتفرم 
توانمنده برای خودش.« کاربر دیگری که خود را مشتری همیشگی 
آب‌معدنی‌های این شــرکت معرفی می‌کند، با ناراحتی در این باره 
نوشت: »اگر اینطوری باشه من بدنم پر از آلودگیه.« یکی از کاربران 
هم از نگرانی مادرش برای سلامتی او نوشت: »مادرم هفته‌ای پنج‌بار 
زنگ می‌زنه می‌گه فلان چیز رو نخور، سرطان‌زاست! ماست و دوغ 
و آب‌معدنی و بال مرغ رو ممنوع کرده. الان هم گفت آب‌لیمو! ناهار 

هوا دارم!«
سلطان: »با اعلام تقلبی بودن اکثر آبمیوه‌ها توسط تعزیرات تهران و 
آلودگی آب‌معدنی‌ها، عملا هیچ نوشیدنی سالمی در ویترین فروشگاه‌ها 
وجود ندارد، حتی آب!« یکی از کاربران توییتر به نام ســپنتا نوشت: 
»میکروب‌های آب‌معدنی ... نگرانتون کرده؟ اشکالی نداره با خوردن 
شیر، آب‌لیمو، روغن و انواع کنسروهای استاندارد! ایزوله می‌شید.« در 
این میان بساط نوشته‌های طنزآمیز و طعنه‌دار به این شرکت آب‌معدنی 
فراوان بود، مثل این نوشته که در توییتر منتشر شد: »آب‌معدنی ... پر 
شده از سرچشمه‌های فاضلاب شــهر... . شما را به دیدن این برنامه 
دعوت می‌کند.« کاربر دیگری هم نوشــت: »آب‌معدنی ... رو قبل از 
مصرف بجوشونید میکروباش بپزه.« یکی از کاربران فیس‌بوک به نام 
ایمان هم درباره اعلام عمومی نام شرکت متخلف نوشت: »اینجور 
مواقع وقتی خلاف یک شرکت یا کارخانه ثابت می‌شه، باید اسمش 
رو اعلام کنند که مردم دیگه ازش استفاده نکنند و درس عبرتی برای 
بقیه بشه.« ســودابه رخش، خبرنگار، هم با انتشار خبر اعلام رسمی 
آلودگی آب‌معدنی ... به فضولات انسانی درباره آن نوشت: »بعد اگه 
بقال سر کوچه‌مون آب‌معدنی ... نداشت تا مرز درگیری باهاش پیش 

می‌رفتیم.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 

 عکس نوشت 
 رویداد هفته 

این هفته کارمان اسباب‌کشی به ساختمان جدید 
بود. همه بچه‌ها بسیج شده بودند تا کل تاسیسات 
کارمان را به مکان جدید منتقل کنیم. مشــتاق 
بودم هرچه زودتــر جایی را که قرار بود آنجا کار 
کنیم ببینم، به همین خاطر با اولین وســایل که 
در کامیونی بارگیری شــده بودند راهی شــدم. 
تقریبا یک ســاعتی در راه بودیم تا به شهر مورد 
نظر و جایی که باید آنجا کار می‌کردیم رسیدیم. 
دو کیلومتری از شــهر خارج شدیم و بعد از طی 
مسیری که از چند روستا می‌گذشت به ساختمان 
جدید رســیدیم. مجری کار ســازمان ورزش و 
جوانان است که طرح‌هایی برای مناطق محروم 
دارد و ما باید یک ســالن ورزشــی چندمنظوره 
برای اهالی این روســتا و روســتاهای اطراف 
بســازیم. البته قســمتی از کار توسط بچه‌های 
اسکلت‌ساز درست شده بود و ما باید مابقی کارها 
را انجام می‌دادیم. حاج‌علی، کارفرمای ما، کمی 
دورتر از ســاختمان خانه‌ای برایمان اجاره کرده 
بود تا چند ماهی که اینجا هســتیم جایی برای 
استراحت داشته باشــیم. بافت منطقه روستایی 
بود و خانه‌ها هیچ دیوار و حصاری نداشتند، که 
نشــان از ارتباط نزدیک اهالی با هم داشت. در 
بدو ورود صاحب‌خانه ما به ســراغمان آمد و با 
برخوردی گرم از ما استقبال کرد. می‌گفت همه 
روستا از آمدن ما و ســاخت سالن ورزشی برای 
بچه‌هایشان بسیار خوشحال‌اند و آماده هرگونه 
همکاری با ما هستند. آدم‌های ساده و بی‌آلایش 

و مهربانی هستند.
سالن مورد نظر درست کنار زمین‌های کشاورزی 
واقع شــده. وقتی از اســکلت آن بالا می‌روی 
همه‌جا پر اســت از درخت خرما و کشتزارهای 
ســبز. از مطلب دور نشویم، من ماندم تا بارها را 
یکی‌یکی تحویل بگیرم. با بچه‌ها بارها را پیاده 
می‌کردیم. داربست‌ها و تخته‌های کارمان را سر 
هم می‌کردیم تا همه‌چیز آماده ســاخت مکانی 
شود که شاید سرنوشــت خیلی از بچه‌های این 
منطقــه واقعا محــروم را عوض کنــد و ما هم 
سهمی هرچند اندک در این مهم داشته باشیم. 
الحق که اهالی روســتا خیلی بــا ما همکاری 
می‌کردند، به‌خصوص در رســاندن آب به کنار 
ساختمان بسیار به ما محبت کردند؛ چون اینجا 
با کمبود آب مواجه هستند و به‌سختی آب فراهم 
می‌کنند. علاوه بــر بچه‌هایی که در کار قبلی با 
ما بودند، چند نفر دیگر به ما اضافه شدند. خیلی 
زود با آن‌ها ارتبــاط مثبت برقرار کردیم و با هم 
دوست شدیم. یاســر که داماد حاج‌علی است به 
جای محسن پسر حاج‌علی مسئولیت رتق‌وفتق 
امور را بــر عهده دارد و تقریبا هرروز به ما ســر 
می‌زند و هرچیز کــه لازم داریم برایمان فراهم 
می‌کند. یاســر پسر بســیار خوبی است و تنها 
عیبش این است که وقتی چانه‌اش گرم می‌شود 
دیگر هیچ‌کس جلودارش نیست، به همین خاطر 
همیشه دســت‌مایه شیطنت‌های مهرداد است. 
امروز برای انجام برخی کارها احتیاج به نیروی 
کارگری بیشتری داشتیم. از اهالی روستا تقاضای 
کارگر کردیم که دو نفر آمدند. یکی از آن‌ها که 
اسمش عیسی بود چندان به کارهای ساختمانی 
اشراف نداشت و مجبور شدم با او کمی سروکله 

بزنم تا کمی راه افتاد.
می‌گفت در منطقه‌شان بیشتر کارهای کشاورزی 
می‌کنند و به همین خاطر کار ساختمانی برایش 
ناآشناست. می‌گفت دو ســالی است که ازدواج 
کرده، از همان وام‌های روستایی گرفته و برای 
خودش خانه‌ای کوچک ســاخته، اما ازسختی 
معاش خود گلایه داشــت. می‌گفت چند سالی 
است که کشــاورزی هم با مشکل مواجه شده و 
محصولات قیمت درستی ندارند و سود چندانی 
عایدشان نمی‌شود. کارش را خوب انجام نمی‌داد، 
اما این را به حســاب تازه‌کار بودنش گذاشــتم. 
ماه‌های زیادی باید اینجــا کار کنیم و فرصت 
شــغلی خوبی برای عیسی است تا چند صباحی 
برای خانواده‌اش پولی دربیاورد. از قرار معلوم چند 
روز دیگر از شمال کشور مهمان داریم. چند استاد 
جوشکار قرار است به گروه ما بپیوندند و این یعنی 
کار خیلی جلو می‌افتد. حاج‌علی ســفارش کرده 
خانه و مقدمات پذیرایــی از مهمان‌ها را فراهم 

کنیم تا به آن‌ها بد نگذرد. 
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باران بــوی حلوا می‌دهد در کوچــه حلواپزان 
گلوبندک. مزه تلخ رخوتناک. غم، همزادِ حلوا 

نم‌نم خزان را معنی می‌کند.
تاسوعا که می‌شود انبوهی از زن‌های سیاه‌پوش 
با چراغ‌های خوراک‌پزی به گوشه دیوار کوچه 
حلواپزان پناه می‌آورند. می‌نشینند روی زمینِ 
ســرمازده، پرحوصله با وسواسی غریب، آرد و 
روغن و شــکر به هم می‌کننــد و حلوا تحویل 
جماعت مشــتاق گرفتار می‌دهنــد. گرفتارانِ 
بــزرگ در ناچاری و واماندگی خواســته‌هایی 
دارند و این کوچه را مناسب‌ترین جا می‌دانند تا 
راه بروند، صلوات بفرستند و ماهیتابه مملو از آرد 
دیگری را هم بزنند. چقدر رویا، چقدر نیاز، چقدر 
تمنا، چقدر دعا ســرگردان این کوچه شده‌اند. 
می‌گویند هرکس در این کوچه حلوا درســت 

کند حاجت‌روا می‌شود.
هنوز تاسوعا نیامده، اما عده‌ای پیشباز آمده‌اند. 
باران از لبه تابلویی که رویش نوشته‌شده کوچه 
چترچی می‌ریزد در ماهیتابه سیده‌خانم که دارد 
آهسته‌آهسته آرد را در کلافه‌ای از ذکر تبدیل 

می‌کند به حلوا.
آردِ سفیدبخت تاب می‌خورد و تاب. تاب در دایره 
نگون‌بخت ماهیتابه. تا آرد کم‌کم رنگ‌به‌رنگ 
شود، از سفید به سفید یخچالی، بعد نسکافه‌ای 
و کم‌کم به قهوه‌ای بزند. روغن بریزد و شکرآبِ 
ورآمده. ســیده‌خانم دعــا می‌خواند و صلوات 
می‌فرستد. بی‌خیال جماعت زنان که گِردش را 
گرفته‌اند و منتظر اذن هم‌زدن حلوا هستند. گاز 
پیک‌نیکی زیر باران پت‌پت می‌کند. زور می‌زند 
و زیر رویاها را روشــن نگه می‌دارد و زیر نیازها 
را گرم، و این بوی حلوای ســیده‌خانم است که 

چهارراه گلوبندک را تسخیر کرده.
گاز پیک‌نیکی‌های زرد و قرمز و سبز کنار پیاده‌رو 
ردیف شــده‌اند، در خیابانی که بــه گلوبندک 
می‌رســد و امتداد می‌یابد تا کوچه شهید امیر 
چترچی. کوچه بلند و باریکی که نزدیکی‌های 
بازار تهــران پیچ‌وتاب می‌خورد و ســیل زنان 

حلواپز را با خود می‌برد.
مزه متفاوت حلواها و بوهای گونه‌گونه می‌گوید 
حلواپزهــا از قوم‌های مختلف‌اند. تهران هزار 
قوم دارد. انگار از هر هزار، نماینده یکی اینجا 
نشسته و به‌رســم خودش حلوا می‌پزد. یکی 
اول روغن می‌ریــزد و بعد آرد را با روغن تفت 

می‌دهد.
دیگری اول تفت می‌دهــد بعد روغن را اضافه 
می‌کنــد. یکی ادویــه حلوایــی آورده و رنگ 
حلوایش به قرمزی می‌زند. دیگری شیر ریخته 
در آرد قهوه‌ای‌شــده. هر زن را انبوهی از زنان 
دربرگرفته‌اند، به خواهشــی تا حلوا هم بزنند و 

حاجت‌روا شوند.
عابران کوچه امــا حکایت دیگری دارند. آن‌ها 
که در ایــن کوچه تنگ به هم تنــه می‌زنند و 
گذر می‌کنند تازه‌وارد این رســم‌اند. قرار است 
در ابتدای راه این نذر پــا بگذارند. آن‌ها ظرف 
و نایلون‌ به‌ دســت آمده‌اند تا خواسته‌هایشان 
را قاشق‌به‌قاشــق از ماهیتابه‌ای بــه ماهیتابه 

دیگر بردارند.
زن‌ها در گروه‌هــای کوچــک خانوادگی راه 
می‌روند. از ماهیتابه‌های پیک‌نیک‌نشین یک 
قاشــق حلوا می‌ریزند داخل نایلون و به هفت 
قاشــق حلوا که برســد، از هفت ظرف حلوای 
حاجت‌رواشده، می‌روند خانه‌هایشان. سال بعد 
در صورت حاجت‌روا شدن با چراغ خوراک‌پزی 

سرگردان کوچه حلواپزان پایتخت می‌شوند.
تعداد زن‌هایی که پشت هم ردیف شده‌اند کنار 
دیوار این کوچه نشان از تعداد حاجت‌رواشدگان 
دارد. آن‌ها مشغول ادای دین هستند تا این رسم 

همچنان در تهران پابرجا بماند.

عاشورا تمام شد؛ داریم بر می‌گردیم به زندگی. این 
خاصیت روزگار اســت که همه چیز به روال عادی  
بازمی‌گردد.  عاشورا اما تمام نشده است، عاشورا یک 
روز نیست عاشورا حسی است که هزار و چهارصد و اندی سال است، امتداد دارد.حس مظلومیت،حس 
عدالت‌خواهی،حس آزادگی، حســی...که از کودکی تا بزرگسالی درهمه نسل‌ها امتداد داشته و خواهد 

داشت. مگر نه اینکه خون خدا هرگز نمی‌میرد. 


